
  

  
  

    
  

  
  مردمان حاشيه رود قزل اوزنبهاري ي ها آيين

  1محمدرضا بايگان    

  چكيده

 حاشـيه  آوازههاي سـرزمين پـر   ها و افسانه  هر چند فشرده از آيين  اله نمايي اين مق در  
، قابل توجه در اين مرز و بـوم بـوده  گيري تمدني سترگ و   شكلأ قزل اوزن كه منش  رود

 آمدن فصل بهار و نوروز رواج داشت      هايي كه براي     آيين. مورد بررسي قرار گرفته است    
 ـتوان بـه آ    اين مراسم مي   ه از جمل  .شود و اجرا مي  د   وجود دار  هم اكنون نيز  برخي  و   ين ي

چهارشـنبه  (سوري   چهارشنبههاي بهاري،    قويون، پيك  قويون و قره   مراسم آق خواني،   تكم
 باورهابا  ها و مراسم      آيين اين .كرد اشاره   غيرهزني و    قاشق، قيشدان چيخديم،    )آخر سال 
  .اند رزمين وجود دارد، پيوند خوردهمردمان اين سهايي كه در ذهنيت تاريخي  و افسانه

  
چـي، غليبـاني،      هـاي نـوروزي، تكـم       پيـك قـزل اوزن، آداب و رسـوم،        : ها كليدواژه

  قويون قويون قره آق
  

                                                      
اين مقاله با همكاري علي قشمي، كارشـناس ارشـد علـوم ارتباطـات اجتمـاعي و        . شناسي  كارشناس ارشد مردم  . 1

 .ده و مستندساز گردآوري شده استكنن حسن دهقان، تهيه
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  مقدمه

هاي روزمـره و   يي انسان از خستگي   نياز به شادي به عنوان يك نياز اساسي براي رها         
  خاص رسوم و عادات فرهنگي   روزمرگي از ديرباز مورد توجه بوده و هميشه با آداب و            

توجـه بـه ايـن     به تناسب اقتضائات جامعه صـنعتي        عصر مدرن اما در   . همراه بوده است  
هـا كـه تـا       هـا و جـشن       كمي از شـادي     تعداد آداب و رسوم بسيار كمرنگ شده است و       
هـا و     ند و مردم از اين جشن     شو اند برگزار مي    حدودي مناسكي بودن خود را حفظ كرده      

   .كنند يي از خستگي خود استفاده مينوان فرصتي براي رهاها به ع شادي
» اوزن«و  » طلا«يا  » سرخ«به معناي   » قزل« و از دو جزء      تركينامي است   » قزل اوزن «

 كـه  رود احتمال ميوشن نيست و معناي دقيق آن ر. تشكيل شده است  » شناور«به معناي   
و حتـي   » داردرودي كـه رنـگ سـرخ        « يـا    »رودي كه در آن طلا شناور است      «ي  به معنا 

  .باشد» كند شنا ميآلا  رودي كه در آن ماهي قزل«
 اسـتان كردسـتان سرچـشمه گرفتـه و پـس از       چشمه   چهلاين رودخانه از ارتفاعات     

 شــده و خمــسههــاي متعــدد وارد جلگــه  خانــهدعبــور از منطقــه گــروس و جــذب رو
 را ضميمه خود ساخته و به مسير خود ادامـه داده و             ابهرچايو   رود زنجانهاي   رودخانه

 وارد تنگه كوهستاني قافلانكوه شده و از كنار اين كوهستان گذشـته و          پلدختردر حدود   
ه بـه    و هـشترود را كـه بـالاخر        آيـدوغموش ،  قرانقورهاي   شهر ميانه رودخانه  ه  نرسيده ب 

شرق جريان دارند ضميمه خـود سـاخته و تقريبـاً در            ه  پيوندند و از غرب ب      مي رود  ميانه
اوزن در    قزل .شود   مي  جاري ماسولهشرق قوسي زده و از كنار ارتفاعات        سوي  ه  ب» يانهم«

 رود شـاه  بـه رودخانـه بـزرگ    سـد سـفيدرود  جنوب استان گيلان در درون آب درياچه        
  .دهد  ميسفيدروداي به نام  پيوسته و تشكيل رودخانه

حاشـيه  در  ا رسيدن بهار و نـوروز  فرباي كه   هاي ها و افسانه    برخي از آيين   در اينجا به  
 و برخـي    شود  برپا مي منطقه  رودخانه قزل اوزن به عنوان بزرگترين و مهمترين رودخانه          

  .شود مي اشاره  مردم جايگاه بخصوصي دارد،مياناز آنها همچنان در 
 يح هر ايراني پيونـد محكم ـ     ور ها بوده و با    ايرانيملي  يكي از مهمترين اعياد      نوروز

 كـه   استهاي برجسته و بزرگ هزاران سال پيش  يادگار  جشن باستاني يكي از    اين. دارد
  .كند رين خود آغاز هر سال خودنمايي و مردم را شاد ميبا شكوه دي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D9%84%E2%80%8C%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
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ماه تجديـد طبيعـت و شـكفتگي و بـاروري،     ،  پيوند و وصلت  ،فروردين، ماه آشنايي  
هـاي   دنش جشن هاي رسي  يني آ  است پس   شادماني، افزايش آب و بركت     ،ايام خوشبختي 

  . طلبد  را مييمختلف
 در تـن ها   ميليون.هستندهر ساله چشم به راه بهار و نگران نوروز          اين سرزمين   مردم  

 و  انـد  ها را برگزار كـرده و رفتـه        ران با شادي و خلوص نيت اين جشن       سرتاسر تاريخ اي  
برابـر  با عمـر ايـن ملـت        ) هاي طبيعي دارند   كه ريشه (هاي باستاني     عمر اين جشن   شايد
  .باشد

  هاي نوروزي پيك

ستند تا حلول سال نـو     فر هايي به شهر مي    فرا رسيدن نوروز، پيك    پيش از    ها  روستايي
خوانند به مردم تهنيـت بگوينـد و عقايـد خـود را دربـاره مراسـم                  هايي كه مي   را با ترانه  
 . بيان نمايندخوانند، با اشعاري كه ميسوري و جشن نوروز  چهارشنبه

بـه اميـر مختـار ثقفـي        سوري را    ، چهارشنبه  اطراف اردبيل  بويژهآذربايجان   هاي  روستايي
 قيـام   )ع(ه مختار به خونخواهي حـسين بـن علـي         ك هنگاميگويند    ميدهند و    نسبت مي 

آگاه شـوند   ) ع(ياران حسين   ها آتش بيفروزند تا با اين آتش       كرد، دستور داد بر پشت بام     
  .هم آيند و نبرد را آغاز كنند گرد هاي شهر نكه قيام مختار شروع شده است و در ميدا

 امـام سوري يادگار پيروزي مختار بر دشـمنان    كه چهارشنبهگويند برخي ديگر نيز مي   
مختار دستور داد كه به نـشانه    يافت، امير  وقتي كه غلبه بر خصم پايان      است و    )ع(حسين

 .ها آتش بيفروزند و شادماني كنند اين پيروزي در پشت بام

به علي بن ابيطالب و محبت به آل علي تا جايي فكر مردم متـدين روسـتاهاي       علاقه  
و ) ع( بـه علـي    اردبيل را به خود مشغول ساخته كه حتي برخي از رسوم باستاني را نيـز              

هاي مجـاور بلكـه در خـود شـهر اردبيـل نيـز             روستانه تنها در    . دهند اولاد او نسبت مي   
در عـالم   ) ع(منين علـى  ؤالمن روز سال نو، امير    در نخستي براين باورند كه     مردم   برخي از 

هاى شيرين و گوارا بـه جـاى آب          شربتبنابراين   ،دهعرش بر تخت سلطنت جلوس كر     
يـاران   و) ع(علـى  شود و در حرم قدس الهى دوسـتداران        هاى بهشت روان مي     جوي رد

ى، ن عـالم علـو    آدر ايـن هنگـام در       . كنند و ديگر پيشوايان دينى شادمانى مى     ) ع(حسين
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و وقتي كه جبرييـل پيـام نـوروز را بـه      جبرييل پيك نوروز است و قاصد حلول سال نو   
نمايد تا اين    ا از درگاه بارى تعالى مسئلت مى      رساند، پيغمبر خد   مى) ص(دحضرت محم 

 .سال نو بر بندگان راستين او مبارك باشد

ميدوار كـردن  در اين موقع از سال پدران و مادرانى كه بضاعت چندانى ندارند براى ا         
يوس أاست و او هرگز ما را م ـ) ع(گويند كه عيد نوروز از آن على   خود و كودكانشان مى   

كنند و آنچه را     ايل سال نو را تهيه مى      وس زحمات بسيار اين مردم با تحمل      .نخواهد كرد 
بر آنـان نـازل شـده    ) ع(شاه مردان علىدانند كه از طرف  آورند، موهبتى مى كه فراهم مى  

 .است

ند تـا بـا   ادفرسـت  مـي هايى به شـهر    اطراف شهر اردبيل هنگام سال نو پيك  هاي  ستايي رو
هـا را   هـا ايـن پيـك    اردبيلي .هايى حلول سال نو را به مردم تبريك بگويند ترانه خواندن
 كـه  ها در حالي  پيك.ندردك نقل و شيرينى از آنان پذيرايى مى   ند و با    ستدان مىيمن    خوش

 تمثـالى    و  سبزه،  عى روشن و نقل و نبات     ند و در آن شم    شتايك سينى بزرگ در دست د     
 .نددخوان  مىاشعاري راند و مدآ ا مىه  خانهر به دگذاشتند مي) ع(از حضرت على

 نامند، بـا عروسـكى بـه نـام تكـه           مى» چى تكم«هاى نوروز كه آنان را       بعضى از پيك  
»takka(e) «  يف هـايى در توص ـ    نـه نـد و بـا تكـان دادن آن سـرودها و ترا            مدآ به شهر مى

  .نددخوان سورى و عيد نوروز مى چهارشنبه
در آخــرين روزهــاي هــا  چــي تكــم

زمستان و اسفند ماه، هنگامي كـه سـرما         
د و طبيعـت    رك با طبيعت خداحافظي مي   

رودهـا جـاري     و   رفتگ دوباره جان مي  
 در  .شدند  به سوي شهر روان مي    د،  ش مي

 كـه همـان    باشد مي تكه   اصل كلمه تكم  
  كـه پيـشاپيش    اسـت قوي هيكلي   بز نر   

  . كند گله حركت و گله را هدايت مي
ى هـا   كيسه باهاى سبلان    از دامنه   هم روستاييانبرخي   ،ها»چي تكم« غير از    در نوبهار 

هـا و     دامنـه كـوه    مختلـف  هـاي   گل نوروز و سبزي    ،هاى صحرايى   گل  كه در آنها   بزرگ
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» چـي  يمليـك «  كـه  ها  اين روستايي . ندشد  دادند به شهر اردبيل وارد مي       قرار مي   را ها كتل
: خواندنـد   در حال حركت اشعاري را مـي      ند و   دش آواز مي  همبا يكديگر   ند  دش ناميده مي 

 اى را   خود در هر خانه    طول مسير و در   » ايم هاى سبلان را آورده    نههاى نورس دام   سبزي«
مـي  بـا ك اى از گـل نـوروز       ند و دسـته   دخوان وصف نوروز مى  ند و اشعارى در     يدكوب مى

اي بـه    هر خانواده اردبيلى نيز هديه    . كردند  تقديم مي ها   سين به خانواده   سبزى براى هفت  
هـاى شـهر     كوچه پس واز شده، راهى كوچه    آ ها بار ديگر هم   »چى يمليك«  و دادند  آنان مى 

 .نددش مي

 هـا   مرغ  اين تخم ند و   دآور كرده با خود به شهر مى      مرغ رنگ  مها، تخ  اى ديگر از پيك    دسته
 گاهي هم به جاى  . رفتندگ اى و خوراكى مي   چ مقدارى قند و     بردند و   ها مي   را به در خانه   

درسـت  تخـم مـرغ     اي  هـاى ابريـشمى قـالبى بـر        رنگ بكنند، با نـخ    را  مرغ   كه تخم  اين
هـاى   ها و نگارين كردن آنها با نخ    افتن اين قالب   ب  در ها  روستاييذوق و سليقه    . كردند  مي

بـه حـساب    اى از هنرمنـدى زنـان روسـتايى          يك نشانه   و هر  دبوابريشمى قابل تحسين    
 .آمد مي

آويختند    مي دعاهايى بر آن  ،  ند را از چند رشته نخ گذرانده      هاى اسپ  ها دانه  هى پيك گا
. بماننـد  امـان    رزخم د  ل نو از چشم   ند تا در اين سا    دآور ارمغان مى به   اهالى شهر    براي و

را بـا  ديوارهـاى اتاقـشان   اغلـب  ند و  بودقايلهميت زيادى  براى اين تحفه ا ها  روستايي
 .دادند زينت مي نخ كشيده شده ههمين اسپندهاي ب

 مانـده بـه    كه در دو سـه روز        هاي نوروزي بودند     هم پيك  گرد هاى دوره  فروش ماهى
 بـه اردبيـل     بـراي فـروش   نـد و    ردك صـيد مـى   هـا     را از رودخانه  هاى كوچكى    عيد ماهي 

 :گفتند ميند مرتب دخوان ه مىشعارى كند، آنان در ادآور مي

 »  ماهى سفره عيد را فراموش نكنيداست،حلول سال نو نزديك «

 ند، چـون معتقـد    ردك هاى نوروزى كمك مى    تمام به پيك   با رغبت    اردبيلشهر  اهالى  
هـا    نـوروزى را بـا خـود بـه شـهر و خانـه              ند و بركـت   آور ها شگون  ند كه همه پيك   بود
 .آورند مى

به شـهر   به عيد نوروز مانده       در اواخر اسفند ماه و دو سه روز        هاى نوروزى  اين پيك 
 خـشكبار و  ، نبات، نقلگرفتند  ميها   ايى كه به عنوان هديه از اردبيلي      ه  با پول  آمدند و   مي
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هـاى خـود     روسـتا ند ساعت به تحويل سال نـو مانـده بـه            چند و   يدخر هاى نو مي   لباس
هـاى   هـا را در جـوي       سبزه اند    ان رسانده الت بزرگ خود را به پاي      گويى رس  ؛ندشتگ بازمي
ند چون ديگـر تـا سـال آينـده          شتاگذ را در كيسه مى   » تكه«ها    چي   تكم  و انداختند  ميآب  

 .شتاى ندا وظيفه» تكه«

كلمـه   و   يعني بز نر مـن     تكمدر زبان آذري    
در  امـا  چي باشـد  چي هم در اصل بايد تكه     تكم

  .شود گفتار اغلب واژه تكم تكرار مي
 كـه   بـود يك عروسك چوبي سـنتي       »تكم«

، نددپوشـان  اي مي  يا پارچه  روي آن را با مخمل    
ينـات  در لبـاس و تزئ كـه   قرمـز    اغلب به رنگ  (

 بـا   و) شـود  آذربايجان بيشتر استفاده مـي    منطقه  
و پري از مـرغ      دمي از مو      و ندردك هاي فرش، گليم و منجوق تزئين مي       پارچه آينه و تكه  

 ـ روي آن پولك، زنگوله و سكه مي      . دگذاشتن   مي نو خروس بر سر آ     ند تـا بـا تكـان       ستب
مظهـر   و    ايـن سـر و صـدا نـوعي روشـني و صـفا               و دادن آن سر و صـدا ايجـاد شـود         

يـك عـروس     تكم در كـل ماننـد     . شد   محسوب مي  ي و خير  ي روشنا ، بركت ،يمني خوش
  . مظهر شادي و خوشي باشدبه نوعي د تا ش آرايش مي

متر   سانتي 20 به ضخامت مداد و به طول تقريباً         اين بز چوبي روي يك چوب محكم      
 چي بـا    تكم شت و يك سوراخ دا    مركز دايره  .دش ، سوار مي  بودبه زير شكم بز متصل      كه  

تـه چـوب را از زيـر         و با دست راسـت،       گرفت  مياي را     دايره هدست چپ خود، صفح   
 به اين صاندرق داده و مي و با حركاتي منظم و هماهنگ آن را تكان          داشت  نگه مي صفحه  
 عروسـك را تكـان   ،چـي   تكـم .فـت ر ت و پاي بز، هماهنگ عقب و جلو مي      دسترتيب،  

 ـ ار بـراي مـردم شـهر و روسـتا مـي           در وصف به ـ  اشعاري  د و   اد مي رسـيدن  فرا  و دخوان
هـا   چـي   صداي تكم.داد  آغاز سال نو را به مردم مژده مي    روزهاي نيكو و پربركت بهار و     

هـا و     پاك كردن كينه از دل     بهآنها مردم را    . ديپيچ بان مي  كوچه و خيا   وا  تدر شهر و روس   
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هـاي    كـه از سـرزمين     بودندقاصدان بزرگي    گويي   ،ندردك غبارروبي منازلشان دعوت مي   
  . بودندآور نوروز ند و پياممدآ دوردست مي

مراسم عيـد   ند، شتاب و آمادگي براي برگزاري       يدشن ميهاي تكم را     مردم هرگاه ترانه  
  . كردند را آغاز ميتكاني   و خانهزدند ميها را بالا  آستين؛ دش  نمايان ميشان در چهره

  ها چي اي از اشعار تكم نمونه

                         sizin bu tâzâ bâyrâmuz mobârak سيزين بو تازا بايراموز مبارك

   سال نوي شما مبارك
                       âyuz iluz gonuz haftuz mobârak آيوز ايلوز گونوز هفتوز مبارك

  ماه و سال و روز و هفته شما مبارك
                         gečip fasle zemestânon jafâsi گچيپ فصل زمستانون جفاسي

  سختي فصل زمستان به پايان رسيد
                       galir fasle bahârun xoš havâsi گلير فصل بهارون خوش هواسي

  اه است آب و هواي بهار در رفصل خوش
                              čamanla kuhsârun vâr safâsi چمنله كوهسارون وار صفاسي

  كوه چه صفايي دارد )سرسبزي(چمن و 
             agar saxt oldi qiš yetirdi tamâma دي تمامهرتيياگر سخت اولدي قيش 

  رچه زمستان سختي بود ولي تمام شداگ
                          gedib qâriz geyindi tâzâ jâma هديب قاريز گيئندي تازا جامگئ 

  لباس جديدي پوشيده) زمين( رفته و )زمستان(برف 
                                 âqâjlârdâ sâlur quš âšiyâna  سالور قوش آشيانهداآغاجلار

  سازند ميپرندگان روي درختان لانه 
  )268 تا 265: 1344جاويد، (

نـد  دخوان هاي بهاري و نوروزي مي     ند و تصنيف  رفتگ ها تكم را در دست مي      چي تكم
نـد،  ادد بـه مـردم مـژده مـي    بركت بهار و آغاز سال نو را      و فرارسيدن روزهاي نيكو و پر     
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قدم  ، زيرا آنان را خوش    دادند   مي  ند و به آنها هديه    ردك ردم نيز نسبت به آنها مهرباني مي      م
 گـاهي    و نـد ردك نقـل و شـيريني از آنهـا پـذيرايي مـي            مردم با    .دانستند   مي آور ونو شگ 
  : دش يادآور مي  راانعامچي لزوم دادن  تكم

  ây takamin kandi vâr                                           آي تكمين كندي وار
  تكم ده دارد

  kamandi vâr kandi vâr                                        كمندي وار كندي وار
  كمند دارد و ده دارد

  har qâpudâ oynâsâ                                                  اسانهر قاپودا اوي
  در هر دري برقصد
 bir nalbaki qandi vâr                                            بير نلبكي قندي وار

  ارديك نعلبكي قند پاداش د
                          takam oldi ipin gatir ây xânu دي ايپين گتير آي خانمتكم أل

 ميرد طنابش را بياوريد خانم جان تكم مي

                                     čâtdixjân gatir ây xânom چاتديخجان گتير آي خانم
 رسد سهمش را بياوريد خانم جان تا زورتان مي

                      kasma pâyin butun ây xânom ئين بوتون گتير آي خانمكسمه پا
 سهمش را كم نكنيد و كامل بياوريد خانم جان

خانه به تناسب وضعيت مالي و امكانـات خـود چيـزي بـه عنـوان شـاباش،                   صاحب
  )44: 1374نادري،  (.داد يا انعام به او مي خلعت

روز و تبريك سال نو سـخن نرفتـه بلكـه بـه             رسيدن نو چي فقط از فرا    در اشعار تكم  
   : مذهبي نيز اشاره شده استاعتقادات

  علي با ذوالفقار آمد خوش آمد                      بهارآمد، بهار آمد، خوش آمد
  خوش آمدد گل و نسرين به باغ آور                         

  jenâb jebrail nâma gatordi                                جناب جبرئيل نامه گتوردي
  اي آورد جناب جبرئيل نامه 
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 gator jakin bibira yetordi                                 يتوردي رهييببگتورجكين 

  پيام خود را به تك تك افراد ابلاغ كرد
                         mobârak qolârin goya gotordi گوتوردي مبارك قولارين گويه

  هاي مباركش را به بالا برد دست
                              amiralmomenin taxta čixâjâq منين تخته چيخاجاقؤالمامير

  حضرت امير بر تخت جلوس خواهد كرد
                       yazidin boynunâ noxodâ vorâjâq وراجاق نوخدا ن بوينوناييزيد

  هد زدو بر گردن يزيد افسار خوا
                            širin šarbat sevirina âxâjâq شيرين شربت سويرينه آخاجاق

  اي آب، شربت شيرين روان خواهد شدبه ج
زن،  دامـاد و مـادر     ،شـوهر ائل خانوادگي، روابط عـروس و مادر      در اشعار تكم به مس    

ي شـيرين و بـامزه   تا انتقـاد اشـار   رفتار اجتماعي زنان و دختران نيز با طنـز و شـوخي و            
  :شود مي

  takam geti maranda                                                  تكم گئتدي مرنده
  تكم رفته به مرند
 tâmâšâdi galanda                                                          تاماشادي گلنده

  برگشتنش تماشايي است
  kul takamun bâšinâ                                                  كول تكمون باشينا 

   خواهد شدخاك بر سر تكم
 qâynânâsi bilanda                                                         قايناناسي بيلنده

   بفهمدزنشاگر مادر
  âq davanin gozlari                                                     زلريــنين گوآغ د

  چشمان شتر سفيد
 yera galmaz dizlari                                                      يره گلمز ديزلري

  آيد زانوهايش به زمين نمي
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  bu âyâmin qizlâri                                                       آيامين قيزلاري بو
  روزيدختران ام

 kabinin kasar ozlari                                                   زلريسر اكنين كبي

  بندند عقدشان را خودشان مي
  :شود  ديده ميمسائل روستايي و شهري و آداب و رسوم مردم در اشعار تكم

                                bizim yerda yumurtâni boyâlâr لارياب يومورتاني يرده بيزيم
  شويند مرغ را مي  ما تخمهدر محل

                             oni donub yeddi ranga boyâlâr لاريا رنگه بيدديني دونوب ا
  آرايند و آن را به هفت رنگ مي

                           yeti sinda tahvil usta qoyâlâr لاردي سينده تحويل اوسته قياتي
 گذارند تا را در سفره عيد ميت و هر هف

                        bizim yerda qohon qârpuz akalarلر يرده قوهون قارپوز اك بيزيم
  كارند  ما خربزه و هندوانه ميهدر محل

                                              oni tâmâm šahrlara tokalar لرام شهرلر تكمتا اوني
  فرستند شهرها ميآنها را به تمام 

                               taze ilin čox hasratin čakalar لرين چكتتز ايلين چوخ حسر
 كشند ت فرارسيدن سال نو را ميحسر

هاي گوساني و به صورت هنري بود كه نسل بـه         گرداني جزو حرفه   تكمبه طور كلي    
 خـود   گـاهي . شـد  ه منتقل مي  ينه به سين   نيز س  ش و اشعار  رسيد ر مي  پس بهنسل و از پدر     

گردانـي و    مـضامين اشـعار تكـم     . ودسـر  ها اشعاري مـي    بداهه در اين زمينه   ال چي في  تكم
  : بودخواني شامل موارد مختلفي از قبيل عناوين ذكر شده در زير  نوروزي

هاي نيكوكـار و ذم و تحقيـر افـراد     طنز و انتقاد، هجو و لطيفه، تحسين و مدح انسان     
 ،، توصيف اوضاع اجتماعي، بيان ظلم و سـتيز، مـسائل ملـي و مـذهبي               يس و نابكار  سخ

  . بيزاري از دشمن، اميد و آرزو براي زيستن
يع بـه  چند گاهي منـاظر و وقـا  هر. نوروزي با رمز و راز همراهنداز اين لحاظ اشعار  
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تـر   بـان اسـتعاره و اشـاره و كنايـه قـوي            اما عمومـاً ز    گردند شيوه ناتوراليستي عنوان مي   
  . دندار ار ساده خود پرده از رازها برميها با اشع چي گردد و تكم مي

هاي  جلوه. گيرد  در چارچوب نمايش عروسكي قرار مي      گرداني توان گفت كه تكم    مي
خواني، صحنه، لباس، گـريم،      از نقطه نظر آواز    زهاي نمايشي ويژه نورو   دنمايشي و سرو  

ك درخـور   ي و كـارگرداني و ماس ـ     موسيقي، مناظره، سمبوليسم رنگ در لباس، كارگزار      
شـعراي  . سـازي تكيـه دارنـد    گويي و بداهه ههيهاي سنتي بر بد اصولاً نمايش. تأمل است 

معنـي مهـارت دارنـد و    هـاي پر   پرداختن سرودهاي نمايـشي و ترانـه    عوام در ساختن و   
هـا را مـد نظـر        يني ـهاي نمايـشي آ    هاي سنتي، جلوه    نمايش عهاي متنو  ن صحنه آرايندگا

تفصيل كـلام همراهنـد و در   روي و   حاشيهباهاي عاميانه   اين نمايشگرچه گاهي . دارند
ريا و اسـباب مجلـس ارزان      آرايي بي  گردند ولي عموماً صحنه    هاي آراسته اجرا مي    صحنه

آنچه در اين نوع نمايش مطرح است،       . گردد يني سنتي مي  يهاي آ  نمايشموجب دلپذيري   
 شان بازيگري نيست ولـي بـه اقتـضاي تكليـف           ا حرفه ست، آنه يهنرمند بودن بازيگران ن   

آنچـه مهـم   . كنند ها رخت نمايش بر تن مي  ينيو به منظور احترام به آ     قومي و تشريفات    
 امكـان   ،است رويارويي اين افراد در صحنه نمايش است تا ضمن چهره به چهره شـدن              

  )790: 1368عناصري،  (.ياري و همبستگي قوي به وجود آيدتعاون و هم
هايي از اين نمايش عروسكي در نواحي مركزي ايـران ماننـد اراك و ملايـر نيـز             رگه

ل بـوده   بي آذربايجان و به خصوص ارد     ، بايد اذعان كرد خاستگاه تكم     اماديده شده است    
  )45 :1374نادري،  (. استو از اين منطقه به ساير نقاط رفته

) اويـن در زبـان آذري     (كننـده    يك نمـايش سـرگرم     خواني را همه اين مراسم نوبهار   
حد زمستان در روستاهاي آذربايجان و انتظـار بيـشتر بـراي رسـيدن         سرماي بي . انندد  مي

 تلويزيـون،   مانند سرگرمي     هيچ ، همچنين ها بوده است   دايش اين نمايش  بهار از عوامل پي   
يـك نمـايش ترتيـب     ند تـا همه مردم منتظر روزي بود و راديو و روزنامه وجود نداشت  

 براي يـك   ودهندتغيير اندكي زندگي خود را روال هميشگي م جمع شوند،   ور ه ، د يابد
  . خلاص شوندي از يكنواختروز هم كه شده

 هـا راه  چـي  كردنـد، آنهـا بـه دنبـال تكـم       مـي بيشتري   از اين فرصت استفاده      كودكان
. شـد  هـا پـر از بچـه مـي     چـي  ي كه در عرض چند دقيقه اطراف تكـم        به طور افتادند،   مي
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حتـي  . اسـت  بـين بـرده  هـا را از   گونه نمايش اينها، رنگ و لعاب    رسانه حضور امروزه
 ديگـر خبـري از       و كننـد   روزمره خود را از شهرها تهيه مـي        ، مايحتاج ها  برخي روستايي 

  . نه حاجي فيروز وخبري هست، نه تكمهاي سنتي نيست، نه از كوساگلين  نمايش

  »qoleybâni« يبانيغلمراسم 

ني است كه به مرور زمان و طي ساليان دراز، توسط چوپانـان    با بيا لغو  همان يبانيلغ
  . اسك تبديل شده و شكل نمايش به خود گرفته استنبه م

پوشـي از پوسـت خـرس        تخوان كـه تـن    اس ـ يباني مردي بود بلنـدقامت و درشـت       لغ
در دسـت راسـت   . شد كشيده ميگردن   كه تا  گذاشت   مي پوشيد و كلاهي سياه بر سر      مي

  .چرخيد كرد و مي مي نماد نحسي و سرما بود دائماً رقص  كهاو كلاغي
 كـلاغ   يصدا كه   قارواقع در زبان آذري،     در

باشـد و كـلاغ بـا        هم هست، به معني برف مـي      
بـرف، بــرف  : گويـد  ، مــيكـردن ملايـم  قارقـار  

 ايـن موجـود بـا       كه در اين مراسم   ) خواهم مي(
  .  زمستان و سردي استسمبل قار و قار كردن

 به محض ورود به هر محلـه، ابتـدا          يبانيلغ
ل و سـرنا و حركـات مـوزون و          ه ـبا نواختن د  

ميدان اصلي روستا دعوت    ، مردم را به     دار خنده
  .كرد مي

يـك شـاخ    يباني بر روي كلاه سياه خـود لغ
  هم روي صورت كه از اويك سوراخ  وداشت

. بوديك موجود بسيار مهيب و ترسناك ساخته        
هـاي سـرد و      فرسـاي زمـستان     سرماي طاقت   و ، نحسي  شومي يباني در واقع نمادي از    غل

  . بودطولاني
 نوازنـدگان گـروه     بـه عنـوان   زن    اين نمايش، سرنازن و دهـل       ديگر هاي از شخصيت 
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 و كـرد  مـي  لباس تيره بر تـن  كهگردان بود  ينيسو شخصيت بعدي هم دورچي يا  بودند  
  .كرد آوري مي را جمعيباني لهداياي مردم روستا به گروه غ

شـد و     برگزار مـي   اين فصل مستان در اواخر    اين مراسم هم مانند اكثر مراسم فصل ز       
  .بود ن بهارمدبستن زمستان و نويد آمفهوم آن رخت بر

عاري در بـاب قـدرت زمـستان و          همراهي گروه نوازنده اش    ايباني ب لدر اين مراسم غ   
و يواناتي ماننـد گـراز      ي خواندن ح  يار  و در پايان با به     سرود  مي مردم روستا    بااش   رابطه
 سـال  كـرد و  مـي رف و سرما فرار بهاي پر از   به طرف كوه، اهالي با سنگ و كلوخ هحمل

  . گشت بازمي ديگر با آمدن زمستان

  )âq qoyun va qara qoyun( قره قويونو آق قويون مراسم 

 بودتي سفند سياه و نمادي از زمستان سرد و طولاني و مشكلا         گوقره قويون به معني     
بـار، اتمـام آذوقـه،       ند مانند زندگي سخت و مشقت     دش در زمستان دچار آن مي    مردم  كه  

  ... ها و   راهنبسته شد
  و سرسبز، زندگي دوباره    معتدلآق قويون به معني گوسفند سفيد و نمادي از بهاري           

  . بود ديگر سعي و كوشش افراد جامعه براي شروع زندگي و
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كـه در    بود) آق قويون و قره قويون    ( ميان بهار و زمستان      اين مراسم نمادي از جنگ    
  :ديرس با پيروزي بهار به پايان مي نهايت
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كـه نقطـه شـروع    (هـاي روسـتا     در كوچه  ابتدا سرود و شعر توسط يكي از پيرمردها       
 نمـادين    مسن روستا به صورت كاملاً     هاي   و چوپان  شد  خوانده مي  )شود  ميمراسم تلقي   

بيـرون  ،   بودنـد   ها سر كـرده    و طولاني را در طويله    ه زمستان سرد    گوسفندهاي خود را ك   
ند كه با   دگردان مي بر بلافاصلهند و   دبر مي و براي خوردن آب به كنار رودخانه         ندآورد مي

  . شتگ ميآغاز   ميبرگشتن گوسفندها مراسم به طور رس
 يعنـي ن  انـد، زمـستا     كـه گوسـفندها بيـرون نيامـده        اي  حظه تا ل  باور عمومي اين بود؛   

هـيچ كـس     و   ها مسلط است    دشت  و ها  كوه ، بيابان ،گوسفند سياه يا قره قويون بر روستا      
جـسارت و   باعـث   گوسـفندها   بيرون آمدن    و   مدن از پناهگاهش را ندارد    جرأت بيرون آ   

  .روند مي كمك بهار به جنگ زمستان اشود و همه ب جرأت مي
  :دمآ مياين مراسم توسط پنج شخصيت اصلي به اجرا در

كـرد    ميبر تن    سياه رنگ   ميهاي پش  لباسداشت،  را  قره قويون   شخصي كه نقش    . 1
  . بود زمستان نمادكه

كـرد   ميبر تن   سفيد رنگ    ميهاي پش  لباسداشت،  را  آق قويون   شخصي كه نقش    . 2
 .بود بهار  نمادكه

 .درك ميبسيار شاد ود، حال و هواي مراسم را  كه با نواختن بالابان خزن بالابان. 3

د و شعرها و سـرودها را بـا   اد ميكه با دايره خود، ريتم خاصي به مراسم         زن   دايره. 4
 .دآور مي به اجرا در مريتاين 

 و با دو چوب كـوچكي كـه   شت مراسم را بر عهده داكننده هدايتفردي كه نقش  . 5
 .درك مي، مراحل مختلف مراسم را هدايت گرفت مي دست به

 بـه صـورت   طـرف  قره قويون از يك :شد  اجرا مي وستا  اين مراسم در ميدان اصلي ر     
آق . آمـد   بـه سـوي ميـدان مـي       ين پريدن و ترساندن مردم و ابراز قدرت كردن          يبالا و پا  

  كـه تعـداد  گان هم گروه نوازند .كرد  مي ميدان حركت    سمت ديگر به    طرفقويون نيز از    
بـه  . نددش ـ مـي نزديك   بودند با سر و صدا به محل برگزاري مراسم        آنها سه نفر يا بيشتر      

در كنـار محـل     . شـدند   جمـع مـي   مردم براي تماشاي مراسم در محل مورد نظـر          تدريج  
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 كه نمـادي از سـلطه زمـستان         دادند  قرار مي  خاموش شده    مياجراي معركه، يك تله هيز    
  .كرد را تداعي مي  پيروزيبه  اميدوبراي بهار   مي دلگردر ضمن و بودسرد 

 مبـارزه ند، شروع به رجزخواني و      يدرس مين به همديگر    وقتي قره قويون و آق قويو     
مـشت  اي شكل به سـر و صـورت يكـديگر             آنها ابتدا با ضربات سايه     .كردند  مينمادين  

نـد و   رفتگ مـي صورت قلاب   ه  هاي يكديگر را ب     تكرار ، دست   بار  و پس از چند    زدند  مي
 و بـا هـم   گرفتنـد  مي  يكديگر را  هاي كمر ،در مرحله بعد  . كردند مي )نمادين (زورآزمايي

 اين مراحل كه تعداد آنهـا       ،ندردك مي مبارزه
د، يرس ـ مـي  شش يا هفـت مرحلـه        ،به پنج 
 بـا دو چـوبي كـه در         كننـده   هدايتتوسط  
 از هـم جـدا و تفكيـك         گرفـت   مـي دست  

   .ديگرد مي
زدن و   مردم هم در اين ميـان بـا دسـت         

 گـروه نوازنـده، مراسـم را        همراهي كـردن  
 آخــر، هدر مرحلــ .دردنــك تــر مــي باشــكوه

برد   مي شقويون را بالاي سر    هقويون، قر   آق
قويون بلنـد شـده    رهد و قز و او را زمين مي   

 ـ   د و آق  رك ـ و فرار مـي     همراهـي   اقويـون ب
طـرفش   كلـوخ و سـنگ بـه         مـردم و  كرد    ميقويون را تعقيب      تا مسافتي، قره   ها  ييروستا

 هـا   ييقويون و روستا   قدماني آ  رقص و شا   ،ايكوبيپ مراسم با    ،در پايان . كردند  پرتاب مي 
  . ديرس به پايان مي

  »qišdân čixdim «ن چيخديمامراسم قيشد

 به منظور نجـات ين شب بهمن ماه هر سال  بود كه در آخرقيشدان چيخديم مراسمي 
دليـل اصـلي انجـام چنـين        . شـد   برگزار مـي  رد شدن   احشام از تلف شدن و گياهان از ز       

 مواقع  اغلب در   . بود  اين مناطق  فرساي لاني و طاقت   طو ،هاي بسيار سرد   مراسمي زمستان 
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 ـ          شد  رد مي هاي زيادي وا   خسارتها    يبه روستاي  راي  و سعي و تلاش و مشقت آنـان را ب
اي نبـود و    كـار چنـدان سـاده   هـا  ه با آن زمستان مقابل.كرد بهار سال بعد چندين برابر مي  

تان به روزهاي پايـاني خـود       كردند كه زمس   مياميدواري  ابراز    مراسم اينبا اجراي   اغلب  
  .آيد ها به شمار نمي  زندگي و اموال روستاييايديدي برهرسيده و ديگر چندان ت

  »čâršanba âxšâmi «چارشنبه آخشامي

ــنبه ــوري چهارشـ ــم و سـ  از مراسـ
هايي اسـت كـه در آذربايجـان بـا           جشن

شـود و هـر      ميتر برپا   مماتشكوه هرچه   
بـا   آخـر سـال،      هشـنب چهارخاطره  ساله،  

 ر آن افروختن آتـش و پـايكوبي در كنـا        
در . شـود  مـي و زنده نگه داشـته        گرامي

، بــه جــاي يــك چهارشــنبه    گذشــته
 چهارشـنبه   چهـار  ) آخر سال  هچهارشنب(

جــشن در آذربايجــان را اســفند مــاه  
هـاي   گرفتند و هر كدام از چهارشـنبه       مي

 ، براي خود داشـت    ي خاص  اسفند ماه نام  
ــنب ــفند را اهچهارشـ ــا اول اسـ  ،»itâ «يتـ

ــنبه  ــدومچهارشـ  ،»qodux« دوخو را قـ
 ،»kula« هلــ ـ را كوچهارشـــنبه ســـوم 

. كردنـد  برگزار مي يگفتند و براي هر كدام جشن خاص  مي»ili « را ايلي  چهارمچهارشنبه  
ماه اسامي ديگري    هاي اسفند  يجان مثل قراپاياق براي چهارشنبه    آذربا در بعضي از مناطق   

را   چهارشـنبه سـوم    ،راستگو  چهارشنبه دوم را   ،روغگوچهارشنبه اول اسفند را د    : داشتند
برخي نقـاط  در . شد  اتلاق مي)آخر سال(سي   آخر چهارشنبهن چهارشنبه آخر را ايلي  ،قرا

ست كه نه تنهـا در    ا نآ مهم   هخورد ولي نكت   ها به چشم مي    اين تفاوت عناوين چهارشنبه   
 آخـر  هتلـف كـشور چهارشـنب   بسياري از مناطق آذربايجان بلكه در بسياري از مناطق مخ        
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كـه امـروزه نيـز نـه تنهـا در          بـود  برخـوردار    يو موقعيت بخصوص   اسفند ماه از اهميت   
  .شود كشور نيز برخي از مراسم آن اجرا و محترم شمرده مي در شهرهاي  كهروستاها

  :هاي خاصي داشتند ينيها مراسم و آ  يك از اين چهارشنبهربه طور كلي ه
و ريختند   ميپشت بام    در   يا عدس را   ا ذرت يگندم   ، مقداري چهارشنبه اول اسفندماه  

دادنـد و آن را بـه فـال نيـك             از اين طريق نوزايي و تولد دوبـاره طبيعـت را نويـد مـي              
 آمـدن   ارپايانهال چ ييا    دم  مو، در چهارشنبه دوم اسفند ماه نيز با كوتاه كردن        . گرفتند  مي

  .شدند يادآور مي  زندگي دوباره را به احشام و چهارپايان وبهار
هـا و    در چهارشنبه سوم اسفند ماه كه مربوط به گياهان و درختان بود، مردم بـه بـاغ                

و بـراي اينكـه   كردنـد    گياهان و درختان، شروع به شادي ميكناررفتند و    مزارع خود مي  
چهارشـنبه چهـارم     امـا . كردنـد   باشـند دعـا مـي      درختان و گياهان پربـار       در سال جديد  

  بـا   بـود  هـا  ترين چهارشـنبه   ه مهمترين و عاميانه   ك» سي  آخر چهارشنبه  نايلي« يا اسفندماه
  هـا بـه پـشت بـام     سـال، خـانواده   آخـر   هشب چهارشنب . دش  مي اجراشكوه بسيار زيادي    

 ،پريدنـد  زدند و از روي آن مي      ميآتش    را كه قبلاً مهيا كرده بودند      هايي  هيزمرفتند و    مي
 و خـاطرات بـد   ها بدي  نماد راآنها آتش.  تله بود5 يا 3ل و شام د  رف معمولاًها   تعداد تله 

 با خاموش كـردن آن بـا آب      كه دانستند  ساير حوادث بد مي   ي و   مريضاعم از مشكلات،    
سـوري   در پايان مراسم چهارشـنبه     .شد   عوض مي   آب با زلاليت و شفافيت    آن مشكلات 

گـردو،  يعنـي  معركه  ت هفهند و ميودش سوري جمع مي ه به دور سفره چهارشنبه    اهل خان 
  .كردند  را در كنار يكديگر ميل مي، پسته، فندق، توت، انجير و كشمشبادام

   آخر ساله چهارشنبصبحمراسم 

 ـ       كـه  شـد  اجـرا مـي  يـن ترتيـب   ه ااين رسم كه بيشتر بين دختران روستا رايج بـود ب
سـال، كـوزه بـه دوش بـه     صبح چهارشنبه آخر ) خصوص دختران دم بخت   ب(ها   خانواده

بل از هر چيز از رودخانـه،       رسيدند، ق  افتادند، به رودخانه كه مي     ها راه مي   رف رودخانه ط
پريدنـد و در     پس از روي آب مي    س ،كردند  مي  پر  خود را از آب    ه و كوز  نوشيدند  آب مي 

شـادي  خواندنـد و   مـي و سـرود  حين پريدن از روي آب به صورت دسته جمعي شـعر         
  .كردند مي



 87 زمستان 15شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 116

 

  بندي جمع

چيخـديم،    قويـون، قيـشدان     قويـون و قـره      ها، غليباني، آق    چي  ي، تكم هاي نوروز   پيك
سوري و مراسم صبح آخرين چهارشـنبه سـال چنـد آيـين رايـج در سـرزمين             چهارشنبه

رفـتن زمـستان سـخت و سـرد و آمـدن بهـار       .  اوزن در موسم بهـاران بـود   پرآوازه قزل 
ردن مردمان اين سرزمين    هايي بود كه همگي براي شاد كردن و اميدوار ك           نويدبخش آيين 

رفـت و شـور و شـوق و تكـاپويي دلنـشين را در        اي گرم و درخشان به كار مي        به آينده 
ها، آتش و آب نمادهـاي پرمعنـي ايـن            اشعار، نمايش . كرد  روزهاي پاياني سال ايجاد مي    
دهنده باور و مفهـوم پيونـد انـسان بـا طبيعـت محـسوب                 مراسم بودند و هر كدام نشان     

  .شدند مي
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